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ســـومین دور مذاکرات دولت چهاردهم بـــا آمر‌یکا در 
2 ســـال اخیر که به تفاهم‌نامه اســـام‌آباد منتهی شده 
بـــود، فعلا بـــا بدعهدی آمریـــکا به شکســـت انجامیده 
است. روز گذشـــته ســـخنگوی وزارت امور خارجه اعلام 
کرد کـــه آمریکایی‌ها در این مدت کوتـــاه اجزای مختلف 
یادداشـــت تفاهم اســـام‌آباد را مثله کردند. اسماعیل 

بقایی دربـــاره نقـــض تفاهم‌نامه اســـام‌آباد توســـط 
آمریکایی‌ها گفت: آمریکایی‌ها از همان روز‌های نخست 
شـــروع به دبه درآوردن کردنـــد و  ۱۴ بنـــد تفاهم‌نامه را 

به نوعی مثله کردند.
لازم به ذکر اســـت آمریکایی‌ها در روزهای اخیر با حملات 
گسترده به شـــهرهای جنوبی و حتی مرکزی ایران تلاش 

دارند با فشـــار نظامی، ایران را مجبـــور کنند از حق خود 
در مدیریـــت تنگه هرمـــز چشم‌پوشـــی کند امـــا نیروی 
دریایی سپاه با دلاوری و شـــجاعت، بار دیگر تنگه هرمز 
را مســـدود کرده و تمام آنچه که آمریکا تصور می‌کرد با 
وعده‌های توخالـــی مذاکراتی می‌تواند به دســـت آورد 

کردند. آب  بر  نقش  را 

بــــا شکســــت مذاکــــرات اخیــــر بــــا آمریــــکا و اقدامــــات 
ــی  ــ ــره دریای ــ ــدن محاص ــ ــون بازگردان ــ ــه همچ ــ خصمان
ــــول  ــــه اص ــــور ب ــــئولان کش ــــت مس ــــروری اس ــــران، ض ای
ــت  ــ ــر اس ــ ــد. لازم به‌ذک ــ ــاب بازگردن ــ ــر انق ــ ــر رهب ــ مدنظ
رهبــــر انقــــاب در 28 خــــرداد در پیــــام خطــــاب بــــه ملــــت 
ــران و  ــ ــــوران ای ــــه رئیس‌جمه ــاره تفاهم‌نام ــ ــران درب ــ ای
آمریــــکا تاکیــــد کردنــــد: بنــــده علی‌الاصــــول، نظــــر دیگــــری 
داشــــتم ولــــی از بــــاب تعهّــــدی کــــه رئیس‌جمهــــور محتــــرم 
ــــی از طــــرف 

ّ
به‌عنــــوان رئیــــس شــــورای عالــــی امنیّــــت مل

ــــت ایــــران 
ّ

خــــود و ســــایر اعضــــا در پاسداشــــت حقــــوق مل
و جبهــــه مقاومــــت بــــه بنــــده دادنــــد و تصریــــح بــــه قبــــول 

مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. 
ایشــــان همچنیــــن تصریــــح کرده‌انــــد کــــه اگــــر 

ــی  ــ ــد زیاده‌خواه ــ ــی بخواه ــ ــرف آمریکای ــ ط
کنــــد زیــــر بــــار آن نخواهنــــد رفــــت. از ایــــن 

لحظــــه، مــــا یعنــــی شــــما ملــــت ســــرافراز 
ــــق 

ّ
ــــر تحق ــــز، منتظ ــــادم ناچی ــــن خ و ای

شــــروط گفته‌شــــده خواهیــــم بــــود.  
ــــار  ــــا کن ــــت ب ــــروری اس ــــون ض اکن

گذاشــــتن مذاکرات، مسئولان 
کشــــور بــــه اصــــول رهبــــری 

بازگردند.
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با مُسکن درمان نمی‌شود تورم 
       مهار تورم بدون اصلاح هم‌زمان بودجه، بانک‌ها 

و بازار ارز ممکن نیست.

 تورم در اقتصاد ایران دیگر یک نوسان موقت یا یک اختلال 

گذرا نیست که بتوان آن را با چند اقدام کوتاه‌مدت مهار 

کرد. آنچه امروز در سطح قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید 

خانوارها، افزایش بی‌ثباتی در بازارها و تردید فعالان 

اقتصادی دیده می‌شود، حاصل سال‌ها انباشت ناترازی در 

بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ از بودجه عمومی گرفته 

تا نظام بانکی، از بازار ارز تا وضعیت تولید. به همین دلیل، 

هر بار که کوچک‌ترین موجی از نااطمینانی در اقتصاد 

شکل می‌گیرد، این مجموعه ناترازی‌ها فعال می‌شوند 

و فشار خود را به شکل رشد قیمت‌ها و تشدید انتظارات 

تورمی نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار 

اگر همچنان به دنبال راه‌حل‌های مقطعی، تزریق‌های 

محدود، کنترل‌های دستوری یا آرام‌سازی‌های کوتاه‌مدت 

باشد، در بهترین حالت فقط می‌تواند سرعت بروز بحران 

را کم کند، نه اینکه ریشه آن را درمان کند. مسئله اصلی 

اینجاست که تورم در ایران از یک منشأ واحد تغذیه 

نمی‌کند. این تورم، هم محصول کسری بودجه مزمن 

است، هم نتیجه ناکارآمدی در شبکه بانکی، هم از ناحیه 

بی‌ثباتی بازار ارز تغذیه می‌شود و هم از ضعف سمت عرضه 

و فرسودگی بخش تولید اثر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی 

است که مهار آن نیز نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ 

و چندلایه باشد، نه یک تصمیم منفرد.

اولین واقعیت مهم آن است که بدون انضباط مالی 

دولت، هیچ برنامه ضدتورمی شانس موفقیت پایدار 

نخواهد داشت. دولت وقتی با هزینه‌هایی بیش از منابع 

واقعی خود مواجه می‌شود، ناگزیر به جست‌وجوی 

مسیرهای جبرانی می‌رود. این جبران اگر از محل 

درآمدهای پایدار و سالم نباشد، نهایتاً از کانال‌هایی 

انجام می‌شود که اثر پولی دارند و به رشد نقدینگی منتهی 

می‌شوند. در اقتصاد ایران نیز سال‌هاست همین چرخه 

تکرار می‌شود؛ یعنی بخشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای، 

با فاصله زمانی، خود را در تورم نشان می‌دهد. به بیان 

دیگر، تورم فقط از بازار و معاملات روزانه نمی‌آید؛ بخشی 

از آن از دل جداول بودجه و شکاف میان منابع و مصارف 

بیرون می‌آید. از همین رو، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی 

که دولت باید در اولویت قرار دهد، بازنگری جدی در 

سمت هزینه‌هاست. کاهش هزینه‌های غیرضرور، 

مدیریت طرح‌های کم‌اولویت، جلوگیری از تعهدات 

مالی فاقد پشتوانه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار 

ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از فشار بودجه بر 

متغیرهای پولی بکاهد. در کنار آن، گسترش پایه‌های 

مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار نیز اهمیت 

زیادی دارد. تا زمانی که مسئله کسری بودجه در مسیر 

اصولی حل نشود، هر نوع موفقیت در کنترل تورم، 

موقت و شکننده خواهد بود.

در کنار بودجه، نظام بانکی دومین حلقه تعیین‌کننده 

در چرخه تورم است. آمارهای پولی نشان می‌دهد رشد 

پایه پولی و نقدینگی همچنان در سطوحی قرار دارد که 

نمی‌توان نسبت به آثار تورمی آن بی‌تفاوت بود. بر اساس 

داده‌های منتشرشده، حجم نقدینگی در اسفند 1404 

به 155 هزار و 812.2 هزار میلیارد ریال رسیده که رشد 12 

ماهه آن 53.3 درصد بوده است. همچنین پایه پولی 

نیز در همین مقطع با رشد سالانه 61.5 درصدی به 21 

هزار و 959.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. این ارقام 

به‌خوبی نشان می‌دهد که مسئله تورم در کشور، صرفاً 

به تحولات بازارها یا انتظارات محدود نیست، بلکه در 

لایه‌های عمیق‌تری از ساختار پولی و بانکی ریشه دارد.

در چنین شرایطی، اصلاح بانکی دیگر یک انتخاب 

نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. بانک‌هایی که 

با ناترازی مزمن، دارایی‌های منجمد، مطالبات معوق 

و وابستگی به اضافه‌برداشت مواجه‌اند، عملاً به یکی 

از کانون‌های اصلی خلق فشار پولی در اقتصاد تبدیل 

می‌شوند. تا زمانی که رشد ترازنامه بانک‌ها بدون نظارت 

مؤثر ادامه داشته باشد و اضافه‌برداشت به یک مسیر 

کم‌هزینه برای تأمین کسری تبدیل شود، سیاست پولی 

قدرت کافی برای مهار تورم نخواهد داشت. عملیات 

بازار باز، کنترل مقداری ترازنامه و سایر ابزارهای بانک 

مرکزی فقط زمانی اثرگذار می‌شوند که در کنار اصلاحات 

ساختاری در شبکه بانکی قرار گیرند، نه در غیاب آن.

نکته مهم دیگر، نقش ضریب فزاینده نقدینگی در تکثیر 

فشارهای پولی است. زمانی که شبکه بانکی توان تبدیل 

هر واحد پول پرقدرت به چندین واحد نقدینگی را دارد، 

روشن است که کنترل پایه پولی به‌تنهایی کافی نیست و 

باید بر کیفیت خلق پول نیز نظارت شود. به همین دلیل، 

مهار تورم فقط با محدود کردن حجم پول امکان‌پذیر 

نیست؛ مسیر حرکت پول و کیفیت تخصیص آن نیز 

باید اصلاح شود. اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های 

غیرمولد، سوداگری یا پوشش ناترازی‌ها حرکت کند، 

نتیجه نهایی آن چیزی جز فشار بیشتر بر سطح عمومی 

قیمت‌ها نخواهد بود.

در این میان، بازار ارز نیز جایگاهی تعیین‌کننده در 

شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد. در اقتصاد ایران، 

نرخ ارز صرفاً یک متغیر تجاری نیست؛ بلکه یک شاخص 

روانی و سیگنال‌دهنده برای سایر بازارهاست. هر افزایش 

محسوس در نرخ ارز، نه‌تنها هزینه واردات و تولید را 

افزایش می‌دهد، بلکه به سرعت در ذهن فعالان اقتصادی 

و خانوارها به‌عنوان علامتی از رشد بیشتر قیمت‌ها تفسیر 

می‌شود. به همین دلیل، ثبات‌بخشی به بازار ارز باید 

به‌عنوان بخشی از راهبرد کنترل تورم دیده شود، نه 

اقدامی حاشیه‌ای یا صرفاً مربوط به مدیریت بازار.

البته ثبات ارزی با دستور و نرخ‌گذاری دستوری پایدار 

نمی‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است 

که سیاست‌های مقطعی و سرکوبی، اگرچه ممکن 

است در کوتاه‌مدت ظاهری آرام به بازار بدهند، اما در 

بلندمدت به تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید شکاف‌های 

قیمتی منجر می‌شوند. آنچه می‌تواند به بازار ارز آرامش 

واقعی بدهد، شفافیت در منابع و مصارف ارزی، مدیریت 

دقیق بازگشت ارز، کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف 

و ایجاد این اطمینان در میان فعالان اقتصادی است که 

سیاست‌گذار در این حوزه از مسیر مشخص و ثابتی پیروی 

می‌کند. در غیر این صورت، هر افت موقتی در قیمت 

ارز نیز به‌عنوان فرصتی برای خرید و ورود به بازار تلقی 

می‌شود و آرامش پایداری شکل نمی‌گیرد.

در کنار این محورها، نباید از ضعف سمت عرضه و 

بخش تولید غافل شد. بخشی از تورم موجود، حاصل 

محدودیت در تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش 

هزینه‌های تمام‌شده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. 

اگر بنگاه اقتصادی با نااطمینانی، بروکراسی سنگین، 

هزینه تأمین مالی بالا و محدودیت در دسترسی به مواد 

اولیه مواجه باشد، طبیعی است که ظرفیت تولید کاهش 

پیدا کند و بازار از سمت عرضه نیز دچار فشار شود. در 

چنین وضعی، حتی اگر سیاست‌گذار از سمت تقاضا 

نیز انقباض ایجاد کند، باز هم خطر تداوم تورم از مسیر 

کمبود عرضه پابرجا خواهد بود.

به همین دلیل، نسخه مهار تورم در ایران نمی‌تواند 

صرفاً پولی یا صرفاً بودجه‌ای باشد. سیاست‌گذار باید 

هم‌زمان برای کاهش موانع تولید، هدایت تأمین مالی 

به سمت بخش‌های مولد، تسهیل محیط کسب‌وکار و 

کاهش بروکراسی اقدام کند. اگر نقدینگی موجود به‌جای 

حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، به بخش تولید برسد، 

بخش مهمی از فشار تورمی نیز قابل کنترل خواهد بود. 

تقویت عرضه، مکمل طبیعی سیاست‌های ضدتورمی 

است و بدون آن، اقتصاد در معرض تکرار موج‌های 

تورمی باقی می‌ماند. نکته‌ای که در این میان اهمیت 

ویژه دارد، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، 

بانکی و ارزی است. یکی از آسیب‌های مزمن اقتصاد 

ایران، جزیره‌ای بودن تصمیم‌ها و نبود انسجام میان 

نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر دولت از یک سو به دنبال 

کاهش فشار تورمی باشد، اما از سوی دیگر از مسیر کسری 

بودجه فشار جدیدی به اقتصاد وارد کند، یا اگر بانک 

مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی باشد اما شبکه بانکی 

همچنان امکان خلق اعتبار بی‌ضابطه داشته باشد، 

طبیعی است که نتیجه نهایی با اهداف اعلامی فاصله 

بگیرد. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که کنترل 

تورم تنها زمانی موفق است که همه اجزای سیاست‌گذاری 

در یک جهت واحد حرکت کنند.

در همین چارچوب، برخی سیاست‌ها مانند نرخ‌گذاری 

دستوری، مالیات بر سوداگری یا محدودیت‌های بخشی 

نیز زمانی اثربخش خواهند بود که در یک بسته هماهنگ 

و متوازن قرار گیرند. در غیر این صورت، اعمال فشار در 

یک بازار فقط می‌تواند سرمایه را به بازار دیگری منتقل 

کند و شکل سوداگری را عوض کند، نه اینکه آن را از 

بین ببرد. برای مثال، اگر در یک حوزه محدودیت ایجاد 

شود اما در حوزه‌ای دیگر همچنان سیگنال سوداگرانه 

وجود داشته باشد، نقدینگی به‌سرعت مسیر تازه‌ای 

برای حرکت پیدا خواهد کرد. از این منظر، سیاست‌گذار 

باید از تصمیم‌های منفرد و غیرهم‌زمان پرهیز کند.

گزارش

        ایالات متحده از صادرات غلات به ایران در پی کاهش آسیب 

به کشاورزان آمریکایی، گشودن بازار جدید، حذف رقبایی مانند 

روسیه و ایجاد تفرقه در مسیر بورس غلات بریکس است.

 اخیراً ایالات متحده پیشنهاد صادرات غلات به ایران در ازای آزادی 

پول‌های بلوکه‌شده را مطرح کرده که واکنش‌های بسیاری را در مورد 

انگیزه‌های این طرح برانگیخته است؛ به‌ویژه که با توجه به تولید 

مناسب غلات، کشورهای صادرکننده به‌ویژه ایالات متحده به دنبال 

بازارهای بزرگی چون ایران هستند.

باید توجه داشت که تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که ساختار 

تجارت جهانی غلات به شدت متمرکز است. بر اساس داده‌های 

رسمی، بخش عمده‌ای از امنیت غذایی جهان به ظرفیت تولید و 

صادرات تنها چند کشور وابسته است. در بازار ذرت، این وابستگی 

بسیار شدید است، به طوری که ۵ کشور پیش‌رو مسئول بیش از 

۹۰ درصد تجارت جهانی این محصول هستند. در بخش گندم نیز 

کنترل بازار در اختیار ۵ کشور اصلی است که ۶۹.۶ درصد صادرات 

را مدیریت می‌کنند.

تمرکز بالای صادرات غلات

تجارت جهانی مواد غذایی ساختاری را نشان می‌دهد که در تعداد 

محدودی از کشورهای صادرکننده متمرکز شده است. ۵ کشور 

صادرکننده عمده، بخش بزرگی از تجارت کالاهای اساسی را تشکیل 

می‌دهند. برای نمونه در گندم ۵ کشور برتر، ۶۹.۶ درصد از سهم 

صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که شامل روسیه ۴۸ 

میلیون تن، اتحادیه اروپا ۳۱ میلیون تن، کانادا ۳۰ میلیون تن، ایالات 

متحده آمریکا ۲۴.۵ میلیون تن و استرالیا ۲۴.۰ میلیون تن است.

همچنین ۵ کشور برتر سهم ۹۰.۶ درصدی در صادرات جهانی ذرت 

را به خود اختصاص می‌دهند که شامل ایالات متحده آمریکا ۸۲ 

میلیون تن، برزیل ۴۳ میلیون تن، آرژانتین ۴۱ میلیون تن، اوکراین 

۲۲ میلیون تن و روسیه ۳.۸ میلیون تن است.

در سویا نیز ۵ کشور برتر ۸۸.۴ درصد از سهم صادرات جهانی را 

دارند که عبارت از برزیل ۱۱۵ میلیون تن، ایالات متحده آمریکا ۴۱.۱ 

میلیون تن، آرژانتین ۹ میلیون تن، پاراگوئه ۸.۲ میلیون تن و کانادا 

۵.۳ میلیون تن است.

بر اساس داده‌های فوق، برای گندم، کشورهای آمریکا شمالی و دریای 

سیاه و برای ذرت و سویا، قاره آمریکا مراکز تجارت جهانی مواد غذایی 

هستند. برای برنج، مراکز در جنوب و جنوب شرق آسیا قرار دارند. 

همانطور که مشاهده می‌شود ایالات متحده در هر سه قلم غلات 

اصلی جزو صادرکنندگان برتر است که باید با سایر رقبا به‌ویژه برزیل 

رقابت داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تمرکزِ قدرت 

در دست چند بازیگر کلیدی، ریسک‌های سیستماتیک بزرگی را ایجاد 

می‌کند؛ چراکه هرگونه اختلال در این کشورها اعم از درگیری‌های 

نظامی، بحران‌های اقلیمی یا سیاست‌های حمایتی تجاری، می‌تواند 

بلافاصله منجر به شوک‌های قیمتی و بحران عرضه در سطح جهان 

شود؛ این یعنی اگر در یکی از این کشورهای کلیدی، جنگی رخ دهد، 

کشاورزی آسیب ببیند یا سیاست‌های تجاری تغییر کند، کل زنجیره 

تأمین غذای جهان دچار لرزه خواهد شد. تمرکز قدرت در دست معدود 

کشورها، امنیت غذایی را به یک بازی ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

آسیب تعرفه‌های ترامپ

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای رسمی، تعرفه‌های ترامپ موجب 

افزایش هزینه زندگی برای خانوارهای ایالات متحده شده است؛ 

به طوری که هزینه مواد غذایی را در محاســــــبه تورم به سه برابر 

افزایش داده است. در این میان، نباید از قدرت شرکت‌های بزرگ 

در قیمت‌گذاری مواد غذایی غافل شد، زیرا سیستم غذایی این 

کشور به شدت یکپارچه بوده و چند شرکت بزرگ و قدرتمند بر این 

بخش تسلط دارند. این امر، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا نرخ‌ها را 

بدون توضیح کافی، افزایش دهند. همچنین، به باور کارشناسان 

تعرفه‌های ترامپ تاکنون به ضرر بخش‌های روستایی و کشاورزی 

بوده که عمدتاً طرفدار دونالد ترامپ هستند. البته در دولت نخست 

ترامپ نیز سیاست‌های تعرفه‌ای وی آسیب‌های جدی به این بخش 

زده بود. در دوره جدید نیز اعمال تعرفه به کشورهای دیگر به‌ویژه 

چین به عنوان خریدار بزرگ غلات ایالات متحده، با واکنش کشورها 

از طریق تعرفه‌های تلافی‌جویانه شد. این امر به معنی کاهش شدید 

صادرات غلات، کاهش فروش کشاورزان و حتی ورشکستگی آن‌ها 

شد. هرچند دولت توانست از طریق تعرفه‌ها، درآمد کسب کند.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان این کشور باور دارند که حتی 

شرایط به ضرر کشاورزان آمریکایی، می‌تواند وخیم‌تر نیز شود، زیرا 

تاکنون اقدام قابل قبولی برای بررسی چالش این بخش از سوی 

دولت صورت نگرفته، به‌ویژه که در سال جاری با افزایش تولید 

سویا و ذرت نیز همراه است. در سال‌های گذشته، دولت از طریق 

توافقنامه‌های تجاری و لوایح متعدد، کشاورزان را تشویق به کشت 

بیشتر محصول کرد، در حالی که با تعرفه‌های دونالد ترامپ میزان 

صادرات را محدود کرده است. این امر موجب افزایش تولید کشاورزان، 

کاهش فروش و درآمد و درنهایت موجب آسیب‌پذیری جدی آن‌ها 

شده است. درواقع، تعرفه‌های ترامپ 

نه فقط کمکی به کشاورزان و پایگاه رأی 

وی نداشته، بلکه حتی با نتیجه معکوس 

موجب نارضایتی آن‌ها نیز شده است.

انگیزه دولت واشنگتن

اکنون که دولت ترامپ به دنبال بازارهای 

جدید برای فروش غلات خود است، 

مذاکرات با ایران را با توجه به حجم 

واردات آن، فرصتــــــی برای صادرات 

غلات خود می‌داند تا بخشی از آسیب 

کشاورزان را جبران کند. در این راستا 

در جریان مذاکرات اخیر با حضور ایالات 

متحده، ایران و واسطه‌های بین‌المللی، 

مقامات آمریکایی پیشنهاد دادند که 

بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران 

می‌تواند برای خرید کالاهای کشاورزی 

آمریکایی، ازجمله ذرت، سویا و گندم 

استفاده شود. این پیشنهاد اهمیت 

دارد، زیرا می‌تواند تقاضای بیشتری برای 

محصولات آمریکایی ایجاد کند، به‌ویژه 

که کشاورزان همچنان با رقابت شدید 

در بازارهای جهانی روبه‌رو هستند.

این ایده پس از مذاکرات سوئیس توسط 

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی دی 

ونس، به طور عمومی مطرح شد. به گفته وی، وجوه آزادشده ایران 

می‌تواند به خرید مواد غذایی هدایت شود که به ادعای آن‌ها، هم 

به نفع مصرف‌کنندگان ایرانی و هم به نفع تولیدکنندگان کشاورزی 

آمریکایی خواهد بود.

این پیشنهاد همچنین از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 

حمایت شده است. وی گفته که محصولات کشاورزی نقش محوری 

در هرگونه توافق آتی مربوط به آزادسازی دارایی‌های ایران خواهند 

داشت. این بحث‌ها بر سر میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده 

ایران در خارج از کشور است و بر اساس گزارش‌ها تقریباً ۶ میلیارد دلار 

موجود در قطر می‌تواند تحت یک توافق در دسترس قرار گیرد. مقامات 

آمریکایی استدلال می‌کنند که هدایت این منابع به سمت واردات 

کشاورزی، ضمن ایجاد تقاضای صادراتی بیشتر برای تولیدکنندگان 

آمریکایی، منابع غذایی ایران را نیز فراهم می‌کند.

برای تولیدکنندگان غلات ایالات متحده، این پیشنهاد در دوره‌ای 

مطرح می‌شود که فرصت‌های صادراتی برای سودآوری همچنان 

نقش حیاتی دارد. افزایش خرید سویا، ذرت و گندم می‌تواند از 

تقاضای کالاها حمایت و جو بازار را در چندین بخش کشاورزی 

ایالات متحده بهبود بخشد. این ابتکار همچنین نشان‌دهنده 

تلاش واشنگتن برای پیوند دادن مذاکرات دیپلماتیک با منافع 

اقتصادی در داخل کشور است.

با وجود خوش‌بینی ابرازشده توسط مقامات آمریکایی، سؤالاتی 

در مورد اینکه آیا ایران درنهایت متعهد به خرید محصولات 

کشاورزی آمریکایی خواهد شد یا خیر، همچنان باقی است. 

مقامات ایرانی این پیشنهاد را رد کرده‌اند. عبدالناصر همتی، 

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اظهار داشت که هیچ الزام رسمی 

برای خرید نهاده‌های کشاورزی از ایالات متحده تحت چارچوب 

فعلی مورد بحث وجود ندارد. این پاسخ، عدم قطعیت پیرامون 

این پیشنهاد را نشان می‌دهد؛ مبنی بر اینکه مذاکرات هنوز 

هم می‌تواند قبل از انجام هرگونه تراکنش تجاری با موانع 

قابل توجهی روبه‌رو شود.

داده‌های تجاری تاریخی همچنین نشان می‌دهد که تجارت کشاورزی 

بین دو کشور در سال‌های اخیر چقدر محدود بوده است. طبق 

آمار وزارت کشاورزی ایالات متحده، بهترین سال برای صادرات 

محصولات کشاورزی ایالات متحده به ایران در سال ۲۰۰۸ رخ داد 

و مبادلات به ۵۹۳ میلیون دلار آمریکا رسید. برای نمونه، ایران در 

سال ۲۰۱۸ تقریباً ۳۱۸ میلیون دلار سویا از ایالات متحده خریداری 

کرد که تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین جریان‌های 

صادراتی سنتی را مختل کرده بود. از آن زمان، خرید کالاهای کشاورزی 

آمریکایی توسط ایران نسبتاً اندک بوده است.

در حال حاضر، این پیشنهاد همچنان به مذاکرات دیپلماتیک 

گره خورده اســــــت. با این حال اگر توافقی حاصل شود و 

دارایی‌های مسدودشده به سمت 

خرید مواد غذایی هدایت شوند، 

می‌توانند  آمریکایی  کشاورزان 

کنند  پیدا  دسترسی  بازاری  به 

که سال‌ها از تجارت کشاورزی 

آمریکا حذف شده و به طور بالقوه 

فرصت‌های جدیدی برای صادرات 

غلات و رشد درآمد روستایی ایجاد 

می‌کند.

البته باید توجه داشت که به دلایل 

مذکور، بازار غلات به دلیل ارتباط با 

امنیت غذایی کشورها و وابستگی به 

کشور واردکننده از اهمیت راهبردی 

برخوردار است. در سال‌های اخیر 

نیز ایران برای تأمین واردات خود به 

کشورهای همسو در جنوب جهانی 

مانند برزیل، روسیه و قزاقستان 

روی آورده، به طوری که اخیراً روسیه 

پیشنهاد ایجاد بورس غلات بریکس را 

مطرح و ایران نیز از آن استقبال کرده 

است. از همین‌رو، هرگونه ارتباط مؤثر 

با ایالات متحده در حوزه غلات باید 

با حفظ منافع راهبردی کشور باشد 

و نباید در دام واشنگتن برای ایجاد 

تفرقه میان شرکا افتاد.

رمزگشایی از اهداف واشنگتن برای رمزگشایی از اهداف واشنگتن برای 
صادرات غلات به ایرانصادرات غلات به ایران

بر اساس برآوردهای 
رسمی، تعرفه‌های ترامپ 

موجب افزایش هزینه 
زندگی برای خانوارهای 

ایالات متحده شده است؛ 
به طوری که هزینه مواد 

غذایی را در محاسبه تورم 
به سه برابر افزایش داده 

است. در این میان، نباید از 
قدرت شرکت‌های بزرگ در 
قیمت‌گذاری مواد غذایی 

غافل شد، زیرا سیستم 
غذایی این کشور به شدت 

یکپارچه بوده و چند شرکت 
بزرگ و قدرتمند بر این بخش 

تسلط دارند

        با جهش قیمت مسکن و تورم مصالح، خانه‌دار شدن برای بسیاری از 

کارگران به رؤیایی دور تبدیل شده است.  بازار مسکن تهران با جهشی در 

قیمت‌ها و هزینه‌های ساخت، دسترسی به خانه را برای بخش بزرگی از جامعه، 

به‌ویژه اقشار شاغل و کارگران، با چالش‌های جدی روبرو کرده است. در حالی 

که قیمت‌ها به ارقامی بی‌سابقه رسیده، فاصله میان درآمد ماهانه و هزینه‌های 

مسکن، خرید خانه را به هدفی دوردست و تبدیل به یک »آرزو« کرده است.

1. معادلات سخت مسکن در پایتخت

تصور خرید یک آپارتمان کوچک 66 متری با قدمتی 20 ساله در تهران، اکنون 

مستلزم پرداخت مبلغی در حدود 16.5 میلیارد تومان است. )مطابق برخی 

آگهی‌ها برای فروش( وقتی این رقم را در کنار متوسط درآمد ماهانه جامعه قرار 

دهیم، متوجه می‌شویم که شکاف میان توان خرید و قیمت‌ها به شکلی عمیق 

تغییر کرده است. این وضعیت نه‌تنها توان مالی طبقات متوسط را تحت تأثیر 

قرار داده، بلکه معادلات خانه‌دار شدن را برای نسل جدید تغییر داده است.

2. فشار دوگانه: تورم مصالح و اجاره‌بها

بحران تنها به قیمت خرید خانه محدود نیست؛ جهش 100 تا 300 درصدی قیمت 

مصالح ساختمانی، هزینه تولید مسکن را به مرز 60 میلیون تومان در هر متر 

رسانده است. این افزایش هزینه‌ها به صورت زنجیروار بر قیمت خانه‌های آماده 

و همچنین اجاره‌بها اثر می‌گذارد. در این میان، فشار بر کارگران و کارکنان به 

گونه‌ای است که در بسیاری از موارد، حدود 70 درصد از دستمزد ماهانه آن‌ها 

صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. این فشار مالی باعث شده است که پس‌انداز 

برای پیش‌پرداخت یا خرید مسکن، عملاً غیرممکن شود و خانه‌دار شدن برای 

این اقشار، از یک هدف اقتصادی به یک »رؤیا و آرزو« تبدیل گردد.

3. نیاز به رویکردهای نوین در تأمین مسکن

با خروج بازار مسکن از تعادل‌های سنتی، کارشناسان معتقدند دیگر نمی‌توان 

تنها به امید کاهش قیمت‌ها یا افزایش‌های جزئی حقوق چشم دوخت. 

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که برای بازگرداندن امید به خانه‌دار شدنِ 

اقشار کم‌درآمد و کارگران، نیاز به سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر، طرح‌های 

اجاره به تملیک بلندمدت و مداخلات ساختاری در بازار مسکن است تا 

فاصله میان »درآمد« و »سقف سر« کاهش یابد.

بن‌بست معیشتی کارگران؛ 70 درصد حقوق برای یک سقف

طبق بررسی‌ها، در بسیاری از موارد حدود 70 درصد از دستمزد ماهانه 

کارگران تنها صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. این یعنی تنها 30 درصد از 

درآمد آن‌ها باید هزینه‌های خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش خانواده 

را پوشش دهد. در چنین شرایطی، امکان پس‌انداز برای پیش‌پرداخت 

مسکن یا حتی خرید اقساطی کاملاً از بین می‌رود. برای کسی که بخش 

اعظم درآمدش را به صاحب‌خانه پرداخت می‌کند، خانه‌دار شدن دیگر 

یک هدف اقتصادی نیست، بلکه به یک »رؤیا و آرزو« تبدیل شده است که 

در معادلات جاری زندگی نمی‌گنجد.

رؤیای خانه‌داری در برابر واقعیت‌های 
بازار تهران

       بررسی روند تورم یک دهه اخیر نشان می‌دهد خوراکی‌ها بیشترین 

آسیب را از سیاست‌های ارزی دیده‌اند.  بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه در 

یک دهه گذشته نشان می‌دهد بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همواره 

یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم در اقتصاد ایران بوده و در مقاطع اجرای 

سیاست‌های حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بیشترین جهش 

قیمتی را تجربه کرده است. آمارها روند تورم نقطه‌به‌نقطه از فروردین 1396 

تا خرداد 1405 نشان می‌دهد در حالی که تورم بخش مسکن  با وجود سطح 

بالای قیمت‌ها، روندی نسبتاً پایدار و کم‌نوسان داشته، سهم خوراکی‌ها 

و آشامیدنی‌ها  در افزایش تورم کل، به‌طور محسوسی هم‌زمان با شوک‌های 

ارزی افزایش یافته است.

بر اساس این آمارها، هر بار که سیاست‌های ارزی با هدف یکسان‌سازی یا 

آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی اجرا شده، فشار تورمی ابتدا و بیش 

از همه در بازار مواد غذایی نمایان شده و هزینه تأمین کالاهای اساسی 

خانوارها را به شدت افزایش داده است. اوج این روند در سال‌های 1397، 

1399، 1401 و سپس در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ 

تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد 1405 به 88.6 درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار وابسته تولید و واردات کالاهای اساسی 

به نرخ ارز، موجب شده است هرگونه جهش ارزی یا حذف حمایت‌های 

ارزی، مستقیماً خود را در قیمت مواد غذایی نشان دهد. از این منظر، 

برخلاف برخی اهداف اعلام‌شده، اجرای سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز 

بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای اقتصاد کلان، فشار اصلی را بر سبد مصرفی 

خانوارها وارد کرده است. بررسی این روند همچنین نشان می‌دهد نتیجه 

سال‌ها بی‌انضباطی در سیاست‌گذاری اقتصادی، تصمیمات متناقض و 

شوک‌های ارزی مکرر، بیش از هر بخش دیگری در بازار خوراکی‌ها منعکس 

شده است؛ به‌گونه‌ای که تورم مواد غذایی در اغلب دوره‌های جهش تورمی، 

در صدر عوامل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار گرفته و سهم 

قابل توجهی در کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی داشته است.

این الگو بیانگر آن است که سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و 

آزادسازی نرخ ارز، بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل 

انتظارات تورمی، نه تنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه بیشترین اثر خود را 

بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم بر جای گذاشته است.

‌تورم خوراکی‌ها در صدر تورم 
یک دهه اخیر
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      تابستان همواره فصل وفور میوه در ایران بوده؛ فصلی که با 

آغاز برداشت محصولات باغی، انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش 

یابد و خانوارها بتوانند با هزینه‌ای کمتر سبد مصرفی خود را تکمیل 

کنند اما تابستان ۱۴۰۵ برخلاف این انتظار آغاز شده و رشد قابل 

توجه قیمت بسیاری از میوه‌های فصلی، این پرسش را مطرح 

کرده که چرا در اوج عرضه، بازار همچنان با گرانی دست‌وپنجه 

نرم می‌کند؟

 تابستان برای بازار میوه ایران معمولاً مترادف با فراوانی محصول، 

تنوع عرضه و کاهش نسبی قیمت‌هاست. از هلو و شلیل گرفته 

تا انگور، زردآلو، خربزه، طالبی و هندوانه، همه نشانه‌های یک 

بازار اشباع‌شده را دارند. با این حال، آنچه این روزها در بازارهای 

میوه شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیش از آنکه یادآور فصل 

برداشت باشد، تصویری از بازاری گران و دور از توان خرید بخش 

قابل توجهی از خانوارهاست.

بررسی قیمت‌های اعلامی میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران و 

مقایسه آن با نرخ‌های خرده‌فروشی نشان می‌دهد شکاف میان 

قیمت عمده و قیمت نهایی همچنان قابل توجه است. در برخی 

اقلام، اختلاف قیمت از محدوده متعارف فراتر رفته و مصرف‌کننده 

محصولی را که با نرخ مشخصی از باغدار یا میدان مرکزی خارج 

شده، با چند ده درصد افزایش بیشتر در سطح شهر خریداری 

می‌کند؛ موضوعی که بار دیگر نقش شبکه توزیع و واسطه‌ها را 

در تعیین قیمت نهایی برجسته کرده است. طبق ضوابط تنظیم 

بازار، قیمت خرده‌فروشی باید با احتساب هزینه‌های متعارف 

حمل‌ونقل، ضایعات و سود قانونی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر 

از نرخ عمده باشد اما مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان بازار 

نشان می‌دهد این قاعده در بسیاری از نقاط رعایت نمی‌شود.

فصل برداشت آمد اما قیمت‌ها پایین نیامد

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار محصولات کشاورزی، وابستگی 

شدید قیمت‌ها به فصل تولید است. به طور معمول با آغاز برداشت 

انبوه، عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما در 

تابستان امسال این الگو در بسیاری از محصولات مشاهده نمی‌شود. 

قیمت محصولاتی مانند هلو، شلیل، انبه، خیار و برخی میوه‌های 

نوبرانه نسبت به هفته‌های ابتدایی تابستان افزایش محسوسی 

داشته است. حتی محصولاتی که تولید داخلی آن‌ها در تیرماه به 

اوج می‌رسد نیز نتوانسته‌اند کاهش قیمتی متناسب با افزایش 

عرضه را تجربه کنند.

این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله بازار میوه دیگر صرفاً به 

میزان تولید وابسته نیست. در سال‌های گذشته هر زمان تولید 

کاهش پیدا می‌کرد، گرانی به کمبود محصول نسبت داده می‌شد 

اما اکنون حتی در شرایطی که تولید بسیاری از باغات ادامه دارد، 

روند قیمت‌ها همچنان صعودی است.

فعالان بخش باغبانی نیز تاکید می‌کنند که در بسیاری از اقلام، 

کمبود جدی در عرضه وجود ندارد و بازار از نظر تأمین محصول 

با مشکل مواجه نیست؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها را 

باید در حلقه‌های پس از تولید جست‌وجو کرد.

هزینه‌های تولید؛ فشاری که از باغ آغاز می‌شود

اگرچه واسطه‌گری یکی از عوامل مهم گرانی میوه است اما نمی‌توان 

افزایش هزینه‌های تولید را نادیده گرفت. باغداران طی سال‌های 

اخیر با رشد مستمر هزینه نهاده‌هایی مانند کود، سموم، دستمزد 

کارگری، ماشین‌آلات، سوخت و حمل‌ونقل روبه‌رو بوده‌اند. علاوه بر 

این، هزینه تأمین آب، تعمیر و نگهداری تجهیزات آبیاری، بسته‌بندی 

و سبدهای حمل نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

در بسیاری از استان‌های تولیدکننده، باغداران معتقدند قیمت 

فروش محصول در باغ متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و 

بخش عمده سود نهایی نصیب واسطه‌ها و شبکه توزیع می‌شود. 

از سوی دیگر، خسارت‌های ناشی از نوسانات اقلیمی، گرمای 

زودرس، کم‌آبی و کاهش کیفیت بخشی از محصولات نیز موجب 

شده هزینه تمام‌شده تولید افزایش یابد. به همین دلیل حتی در 

شرایط وفور نسبی محصول، قیمت فروش باغدار نیز نسبت به 

سال گذشته بالاتر است.

اما نکته مهم اینجاست که افزایش هزینه تولید به تنهایی نمی‌تواند 

اختلاف قابل توجه قیمت بین میدان مرکزی و مغازه‌های سطح 

شهر را توضیح دهد؛ اختلافی که در برخی مناطق به مراتب بیشتر 

از سود قانونی تعیین‌شده است.

حلقه گمشده بازار؛ فاصله باغ تا سفره 

مردم

کشــــــاورزی  بخش  اقتصاددانان 

سال‌هاست بر یک موضوع مشترک 

تاکید دارند؛ طولانی بودن زنجیره 

توزیع مهم‌ترین عامل افزایش قیمت 

محصولات تازه است. میوه پیش از 

نهایی،  مصرف‌کننده  به  رسیدن 

معمولاً از چندین حلقه عبور می‌کند؛ 

باغدار، بارفروش، میدان مرکزی، 

عمده‌فروش، واسطه، خرده‌فروش 

و درنهایت مصرف‌کننده. هر یک از 

این حلقه‌ها سهمی از قیمت نهایی 

را به خود اختصاص می‌دهند و در 

شرایطی که نظارت مؤثر بر میزان 

سود وجود نداشته باشد، اختلاف 

پیدا  افزایش  ســــــرعت  به  قیمت 

می‌کند. به همین دلیل است که 

گاهی مصرف‌کننده محصولی را با 

قیمتی خریداری می‌کند که فاصله 

محسوسی با نرخ فروش در میدان 

مرکزی دارد.

کارشناسان معتقدند توسعه فروش 

تعاونی‌های  تقویت  مســــــتقیم، 

بازارهای  ایجــــــاد  تولیدکنندگان، 

محلی و کوتاه کردن زنجیره توزیع 

تابستان داغ نرخ‌ها در بازار میوه؛ 

 حلقه‌های توزیع و صادرات  حلقه‌های توزیع و صادرات 
قیمت‌ها را نجومی کردندقیمت‌ها را نجومی کردند

بررسی قیمت‌های اعلامی 
میدان مرکزی میوه و 

تره‌بار تهران و مقایسه آن 
با نرخ‌های خرده‌فروشی 

نشان می‌دهد شکاف میان 
قیمت عمده و قیمت نهایی 

همچنان قابل توجه است. 
در برخی اقلام، اختلاف 

قیمت از محدوده متعارف 
فراتر رفته و مصرف‌کننده 

محصولی را که با نرخ 
مشخصی از باغدار یا میدان 

مرکزی خارج شده، با چند 
ده درصد افزایش بیشتر 

در سطح شهر خریداری 
می‌کند؛ موضوعی که بار 

دیگر نقش شبکه توزیع و 
واسطه‌ها را در تعیین قیمت 

نهایی برجسته کرده است

تولید در محاصره تصمیمات متناقض؛ از  ارز  تا خاموشی
      بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، بخشنامه‌های 

متناقض، مشکلات ارزی، فشارهای مالیاتی، ناترازی 

انرژی و اجرا نشدن مصوبات، به مهم‌ترین موانع 

تولید تبدیل شده و امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها 

گرفته است.

 موانع تولید در سال‌های اخیر دیگر تنها به کمبود 

سرمایه، دشواری تأمین مواد اولیه یا محدودیت‌های 

ناشی از تحریم محدود نمی‌شود. آنچه امروز بیش 

از گذشته مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته، 

میان  ناهماهنگی  و  سیاست‌گذاری  در  بی‌ثباتی 

دستگاه‌های تصمیم‌گیر است؛ وضعیتی که به اعتقاد 

آنها هزینه تولید را افزایش داده، سرمایه‌گذاری را با 

تردید مواجه کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های 

اقتصادی را مختل کرده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند تولید بیش از هر چیز به 

ثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذاری که برای توسعه یک 

واحد صنعتی برنامه‌ریزی می‌کند، باید بتواند آینده 

مقررات، سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری را تا حد 

زیادی پیش‌بینی کند، اما تغییر مکرر دستورالعمل‌ها 

و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های 

مختلف، فضای فعالیت اقتصادی را به محیطی 

غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است؛ شرایطی که 

ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بخشی از 

توان بنگاه‌ها را به جای توسعه تولید، صرف تطبیق 

با مقررات جدید می‌کند.

تعهدات ارزی؛ نماد ناهماهنگی در سیاست‌گذاری

پیگیری‌های خبرنگار مهر از فعالان اقتصادی نشان 

می‌دهد که یکی از مهم‌تریــــــن مطالبات بخش 

خصوصی، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی است. 

فعالان اقتصادی معتقدند مشکل صرفاً سختگیری 

در بازگشت ارز نیست، بلکه تعدد مقررات و اختلاف 

رویه میان دستگاه‌های مسئول، صادرکنندگان را با 

سردرگمی روبه‌رو کرده است. به گفته آنها، در سال‌های 

اخیر دستورالعمل‌های مختلفی درباره رفع تعهدات 

ارزی صادر شده و در برخی موارد، ضوابط جدید 

نسبت به تعهدات گذشته نیز اعمال شده است. 

این وضعیت موجب شده بخشی از صادرکنندگان 

با محدودیت‌های بانکی، مسدود شدن حساب‌ها 

و اختلال در فعالیت‌های مالی خود مواجه شوند؛ 

موضوعی که درنهایت بر روند تولید نیز اثر مستقیم 

گذاشته است.

فعالان اقتصادی تأکید دارند صادرات زمانی می‌تواند 

به رشــــــد تولید کمک کند که قوانین آن از ثبات و 

شفافیت برخوردار باشد. در غیر این صورت، تغییر 

مداوم مقررات، انگیزه حضور در بازارهای صادراتی 

را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای توسعه بازارهای 

جدید را دشوار می‌کند.

ج از کارخانه ایجاد می‌شود هزینه‌هایی که خار

تولیدکنندگان معتقدند بخش مهمی از هزینه تولید 

دیگر در کارخانه ایجاد نمی‌شود، بلکه نتیجه فرآیندهای 

اداری، بروکراسی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های 

اجرایی است. طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا، 

رسوب مواد اولیه در گمرک، کندی صدور مجوزها 

و اختلال در خدمات بانکی، موجب می‌شود سرمایه 

واحدهای تولیدی برای مدت طولانی بلااستفاده بماند 

و هزینه‌های مضاعفی به بنگاه‌ها تحمیل شود. در چنین 

شرایطی، حتی واحدهایی که با مشکل تأمین مواد اولیه 

مواجه نیستند نیز ناچارند هزینه تأخیرهای اداری را 

پرداخت کنند. در کنار این مسائل، تولیدکنندگان از 

عملکرد شبکه بانکی نیز انتقاد دارند. به اعتقاد آنها، 

دشواری تأمین سرمایه در گردش، محدودیت در ارائه 

خدمات بانکی و اختلال در سامانه‌های بانکی، جریان 

نقدینگی واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده 

و انجام تعهدات مالی آنها را به تأخیر انداخته است.

فشار مالیاتی و بیمه‌ای بر واحدهای تولیدی

یکی دیگر از محورهای انتقاد فعالان اقتصادی، افزایش 

فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای است. آن‌ها معتقدند در 

شرایطی که هزینه تولید به دلیل رشد قیمت مواد 

اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی افزایش یافته، 

سیاست‌های مالیاتی نیز متناسب با شرایط تولید 

اصلاح نشده است. در شرایطی که هزینه تولید به 

دلیل رشد قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و 

تأمین مالی افزایش یافته، سیاست‌های مالیاتی 

نیز متناسب با شرایط تولید اصلاح نشده است.

به گفته تولیدکنندگان، بسیاری از واحدهای صنعتی 

با کاهش حاشیه سود فعالیت می‌کنند و افزایش 

هزینه‌های مالیاتی، توان سرمایه‌گذاری و توسعه آنها را 

کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، برخی رویه‌های مرتبط 

با تأمین اجتماعی نیز فشار مضاعفی بر کارفرمایان 

و حتی نیروی کار وارد کرده و هزینه حفظ اشتغال را 

افزایش داده است. فعالان اقتصادی خواستار آن 

هستند که سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای بیش از 

گذشته با واقعیت‌های تولید منطبق شود و بنگاه‌هایی 

که با وجود مشکلات اقتصادی همچنان از تعدیل نیرو 

جلوگیری کرده‌اند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

ناترازی انرژی؛ چالشی فراتر از خاموشی

در کنار مشکلات مقرراتی و مالی، ناترازی انرژی 

نیز به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید 

تبدیل شده است. محدودیت در تأمین برق و کاهش 

ساعات فعالیت صنایع، بسیاری از واحدهای تولیدی 

را ناچار به کاهش ظرفیت تولید کرده و هزینه تمام‌شده 

محصولات را افزایش داده است. بررسی‌های خبرنگار 

مهر از مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی 

حاکی از آن است که ادامه این روند، علاوه بر کاهش 

تولید، قدرت رقابت صنایع را نیز تضعیف می‌کند. 

آن‌ها تأکید دارند مدیریت مصرف انرژی ضرورتی 

انکارناپذیر اســــــت، اما این مدیریت نباید صرفاً بر 

دوش بخش صنعت قرار گیرد، زیرا هرگونه وقفه در 

فعالیت واحدهای تولیدی، زنجیره تأمین، صادرات 

و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از نگاه بخش 

خصوصی، توسعه نیروگاه‌های جدید، تسریع در اجرای 

طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌ریزی برای 

کاهش ناترازی انرژی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حفظ 

تولید در سال‌های آینده است.

حلقه مفقوده؛ اجرای مصوبات

با وجود تصویب بسته‌های حمایتی و برگزاری جلسات 

متعدد برای رفع موانع تولید، فعالان اقتصادی معتقدند 

مهم‌ترین مشکل، اجرا نشدن تصمیمات است. به 

گفته آنها، در سال‌های اخیر بارها درباره تسهیل فضای 

کسب‌وکار، کاهش فشارهای مالیاتی، حمایت بانکی، 

تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع تولید تصمیم‌گیری 

شده، اما بخش قابل توجهی از این مصوبات در مرحله 

اجرا متوقف مانده است. همین مسئله موجب شده 

اعتماد بخش خصوصی به اثربخشی تصمیمات حمایتی 

کاهش یابد. به باور تولیدکنندگان، حمایت از تولید 

بیش از آنکه به تدوین قوانین جدید نیاز داشته باشد، 

مستلزم اجرای دقیق قوانین موجود، پاسخگویی 

دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مصوبات است.

تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد

مجموعه مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد 

بخش تولید بیش از هر زمــــــان دیگری با چالش 

روبه‌رو  کسب‌وکار  فضای  شدن  پیش‌بینی‌ناپذیر 

اســــــت. تغییر مکرر مقررات، ناهماهنگی میان 

فشارهای  ارزی،  مشکلات  اجرایی،  دستگاه‌های 

مالیاتی، محدودیت‌های بانکی، بروکراسی اداری 

و ناترازی انرژی، زنجیره‌ای از موانع را ایجاد کرده که 

نتیجه آن افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابت 

و دشوارتر شدن مسیر سرمایه‌گذاری است. در چنین 

شرایطی، مطالبه اصلی بخش خصوصی نه تصویب 

قوانین بیشتر، بلکه ثبات در تصمیم‌گیری، هماهنگی 

میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای کامل مصوبات 

است؛ مطالبه‌ای که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تحقق 

آن می‌تواند بیش از هر بسته حمایتی، به بهبود فضای 

کسب‌وکار و رونق تولید کمک کند.

می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند؛ راهکاری که 

در بسیاری از کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی نیز اجرا 

شده و موجب کاهش فاصله قیمت مزرعه تا بازار شده است.

از سوی دیگر، ضعف نظارت بر خرده‌فروشی‌ها همچنان یکی از 

مهم‌ترین انتقادهای فعالان بازار است. مسئولان بخش باغبانی 

نیز بارها اعلام کرده‌اند که کمبود محصول عامل اصلی گرانی 

نیست و بخش مهمی از اختلاف قیمت در مرحله عرضه نهایی 

شکل می‌گیرد.

در همین راستا اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در 

گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با بیان اینکه بازار میوه نیز مانند 

سایر بخش‌ها از افزایش هزینه‌های تولید تأثیر پذیرفته، گفت: 

یکی از عوامل اصلی رشد قیمت میوه، افزایش هزینه‌های تولید 

است و در کنار آن، صادرات بی‌رویه نیز بر بازار اثر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بازار میوه نسبت به بسیاری از کالاها از ثبات 

بیشتری برخوردار است، افزود: برخلاف برخی محصولات مانند 

لبنیات که قیمت آن‌ها در بازه‌های کوتاه تغییر می‌کند، میوه به 

دلیل قابلیت نگهداری، نوسان کمتری دارد.

رئیس اتحادیه عمده‌فروشان میوه و تره‌بار تاکید کرد که این 

اتحادیه تنها مسئول قیمت‌ها در میدان مرکزی میوه و تره‌بار 

است و نقشی در تعیین قیمت خرده‌فروشی ندارد. به گفته وی، 

خرده‌فروشان پس از خرید از میدان مرکزی، با توجه به هزینه‌هایی 

مانند اجاره واحدهای صنفی، قیمت نهایی را تعیین می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به گلایه باغداران و کشاورزان اظهار کرد: 

تولیدکنندگان معتقدند محصولاتشان با قیمت پایین خریداری 

می‌شود اما تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده، به دلیل وجود 

حلقه‌های مختلف در زنجیره توزیع، با نرخ‌های بالاتری عرضه 

می‌شود. قیمت عمده‌فروشی در میدان مرکزی بر اساس عرضه 

و تقاضا تعیین می‌شود و با توجه به فسادپذیر بودن محصولات، 

بارها باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت تخلیه و روانه بازار شوند؛ بنابراین 

مسئولیت قیمت نهایی در سطح خرده‌فروشی بر عهده اتحادیه 

خرده‌فروشان است.

میوه در آستانه تبدیل شدن به کالای لوکس؟

شاید مهم‌ترین پیامد افزایش قیمت میوه، کاهش مصرف خانوارها 

باشد. در شرایطی که تورم مواد غذایی همچنان فشار زیادی بر 

بودجه خانوار وارد می‌کند، نخستین واکنش بسیاری از خانواده‌ها، 

کاهش خرید کالاهایی است که حذف آن‌ها نسبت به اقلام ضروری 

آسان‌تر به نظر می‌رسد. میوه یکی از همین کالاهاست. بررسی‌های 

میدانی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها به جای خرید چند نوع 

میوه، فقط یک یا دو قلم را انتخاب می‌کنند یا حجم خرید خود را 

کاهش داده‌اند. این موضوع علاوه 

بر آثار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای 

تغذیه‌ای نیز به همراه داشته باشد؛ 

زیرا کاهش مصرف میوه و سبزی 

سالمندان،  و  کودکان  در  به‌ویژه 

تحت  را  جامعه  عمومی  سلامت 

تأثیر قرار می‌دهد.

اعلام  صرف  شرایطی،  چنین  در 

انتشار  یا  عمده‌فروشی  نرخ‌های 

هفتگی قیمت‌هــــــا نمی‌تواند به 

تنهایی بازار را متعادل کند. آنچه 

بیش از هر چیز اهمیت دارد، نظارت 

مؤثر بر اجرای سقف سود قانونی، 

شفافیت در زنجیره توزیع، کاهش 

تعداد واسطه‌ها و ایجاد امکان عرضه 

مستقیم محصولات باغداران است.

بازار میوه ایران در تابستان ۱۴۰۵ 

با کمبود گسترده محصول مواجه 

نیست؛ چالش اصلی، نحوه انتقال 

محصول از باغ به سفره مردم است. 

تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، 

حتی در فصل وفــــــور نیز کاهش 

قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی 

نخواهد رسید و میوه که همواره یکی 

از ارکان سبد غذایی خانوار ایرانی 

بوده، بیش از گذشته در معرض 

تبدیل شدن به کالایی نیمه‌لوکس 

قرار خواهد گرفت.

        یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره پول جدید 

وارد بانک‌ها نمی‌کنــــــد، تصریح کرد: این یکــــــی از بزرگ‌ترین 

سوءبرداشت‌های اقتصاد ایران است.

 در حالی که طی هفته‌های اخیر بار دیگــــــر موضوع نرخ بهره و 

سیاست‌های بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل 

در بازارهای مالی تبدیل شده، بحث درباره آثار افزایش یا کاهش 

نرخ سود بر بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن و شبکه بانکی نیز 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هر بار که زمزمه تغییر 

نرخ‌های سود به میان می‌آید، بخشی از فعالان اقتصادی معتقدند 

افزایش نرخ بهره موجب ورود نقدینگی به بانک‌ها و خروج سرمایه 

از سایر بازارها می‌شود و در مقابل، کاهش نرخ بهره نیز پول را از 

بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای دارایی هدایت می‌کند.

این نگاه اگرچه سال‌هاست در فضای اقتصادی کشور تکرار می‌شود، 

اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین برداشتی با سازوکار واقعی 

نظام بانکی و گردش پول در اقتصاد فاصله دارد. به باور آنان، آنچه 

میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود، مالکیت سپرده‌هاست، نه 

اصل پول موجود در شبکه بانکی. از همین رو، بررسی دقیق نحوه 

اثرگذاری نرخ بهره بر متغیرهای پولی، می‌تواند به اصلاح یکی از 

مهم‌ترین برداشت‌های رایج در تحلیل‌های اقتصادی کمک کند.

در همین زمینه، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای 

مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با 

عنوان »تغییر نرخ بهره در شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر است«، ابتدا 

به یکی از رایج‌ترین کلیشه‌های موجود درباره نرخ بهره می‌پردازد و 

تلاش می‌کند با تشریح سازوکار گردش پول در شبکه بانکی، این 

برداشت را به چالش بکشد.

این اقتصاددان در همین باره تاکید کرد: تصور رایج مبنی بر اینکه 

افزایش نرخ بهره موجب ورود پول به بانک‌ها و کاهش آن باعث 

خروج پول از شبکه بانکی می‌شود، از اساس نادرست است و با 

واقعیت عملکرد نظام پولی همخوانی ندارد.

خ بهره؛ آیا افزایش سود بانکی پول را وارد  نخستین کلیشــــــه درباره نر

بانک‌ها می‌کند؟

نوربخش در ابتدای سخنان خود با اشاره به برخی باورهای رایج در 

فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: در گام اول می‌خواهم به کلیشه‌ها 

یا برداشت‌های نادرستی که درباره نرخ بهره و اثر آن بر بانک‌ها 

در بازار مطرح می‌شود بپردازم، آن‌ها را کنار بگذاریم و سپس به 

واقعیت برسیم.

وی ادامه داد: اولین کلیشه این است که گفته می‌شود افزایش نرخ 

بهره باعث ورود پول به بانک‌ها می‌شود. بسیاری تصور می‌کنند 

زمانی که بانک‌ها نرخ ســــــود را افزایش می‌دهند، منابع مالی از 

بازار ارز، بازار مسکن، بازار سرمایه و سایر بازارها خارج شده و وارد 

بانک‌ها می‌شود.

این اقتصاددان با رد این برداشت تأکید کرد: این تصور کاملاً اشتباه 

است. اینکه افزایش نرخ بهره یا برعکس، کاهش نرخ بهره، موجب 

ورود یا خروج پول از بانک‌ها می‌شود، از نظر ریشه‌ای نادرست است 

و اساساً چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

خ بهره تغییر نمی‌کند؟ چرا حجم پول بانک‌ها با افزایش نر

نوربخش در ادامه با طرح این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره باعث 

نمی‌شود مردم پول خود را به بانک‌ها بسپارند و حجم منابع بانک‌ها 

افزایش یابد، پاسخ داد: خیر، به این صورت نیست.

وی توضیح داد: حجم پولی که در شبکه بانکی وجود دارد، صرف 

افزایش یا کاهش نرخ بهره، ذره‌ای تغییر نمی‌کند. بسیاری تصور 

می‌کنند اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، سپرده خود را از بانک خارج 

کرده و مثلاً با آن طلا یا ارز می‌خرند، بنابراین پول از بانک خارج 

شده است؛ در حالی که این برداشت نیز صحیح نیست.

این اقتصاددان افزود: برای درک بهتر این موضوع باید توجه داشت 

که در اقتصاد امروز، بخش عمده پول به‌صورت سپرده‌های بانکی 

وجود دارد و هنگام خرید و فروش دارایی‌ها، معمولاً تنها مالک 

حساب بانکی تغییر می‌کند، نه اینکه پول از شبکه بانکی خارج 

شود. به بیان ساده، جابه‌جایی سپرده میان افراد با خروج پول 

از بانک‌ها تفاوت دارد.

نوربخش در همین باره گفت: اگر من پولم را از حســــــاب بانکی 

برداشت کنم و با آن دلار یا سکه بخرم، درنهایت فروشنده همان 

پول را دوباره به حساب بانکی خود واریز می‌کند.

وی افزود: حتی اگر پول نقد را داخل گونی بگذارید و به فروشنده 

تحویل بدهید، او ناچار است آن را دوباره وارد شبکه بانکی کند؛ 

زیرا قرار است با آن معامله دیگری انجام دهد، سهام بخرد یا مبلغی 

را به حساب شخص دیگری منتقل کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: فرض کنید فردی سهام خود 

را فروخته است؛ پول حاصل از فروش سهام به حساب او واریز 

می‌شود و او نیز همان پول را برای خرید کالا، خدمات یا دارایی 

دیگری به حساب شخص بعدی منتقل می‌کند. بنابراین پول در 

حساب‌های بانکی میان بازارهای مختلف در گردش است، نه اینکه 

از شبکه بانکی خارج شود.

وی با ذکر مثالی دیگر اظهار کرد: اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند و 

شما دلار خود را بفروشید و پول آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید، 

باید توجه داشت فردی که دلار را از شما خریده، پول آن را از حساب 

بانکی خودش پرداخت کرده است. بنابراین حجم کل سپرده‌های 

بانکی تغییری نکرده و تنها مالک سپرده تغییر کرده است.

نوربخش در پایان تأکید کرد: افزایش یا کاهش نرخ بهره، با فرض 

ثابت بودن سایر عوامل اقتصادی، به خودی خود هیچ اثری بر حجم 

کل نقدینگی یا مجموع سپرده‌های موجود در شبکه بانکی ندارد. 

بنابراین این تصور که تغییر نرخ بهره باعث ورود یا خروج پول از 

بانک‌ها می‌شود، با واقعیت سازوکار پولی اقتصاد سازگار نیست.

خ بهره، پول جدیدی وارد  افزایش نر
نمی‌کند بانک‌ها 
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در بحث مسکن حمایتی و 
اقتصادی، اگر زمین رایگان 

نباشد هزینه تمام‌شده 
مسکن تا بیش از ۶۰ درصد 

بالا می‌رود. اینجاست 
که نقش دولت در تأمین 

نیاز مسکن، خود را نشان 
می‌دهد چون دولت 

می‌تواند با ارائه زمین رایگان 
به جامعه هدف هزینه 

تمام‌شده واحد مسکونی را 
تا حد زیادی کاهش دهد

اخبار

اقتصادی  اندیشه‌های   بازخوانی 
رهبر شهید انقلاب در  بخش مسکن

        رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اهمیت 

بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی رهبر شهید انقلاب، گفت: مسکن 

یکی از موضوعاتی است که رهبر شهید انقلاب همواره به آن 

نگاهی خاص داشتند.  سیدطه‌حسین مدنی افزود: در این زمینه، 

سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن که از سوی رهبر شهید 

ابلاغ شده بود را می‌توان نمایی کلی از موضوع مسکن در اندیشه 

ایشان و نقشه راه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی و خط 

مشی و جهت‌گیری نظام در این حوزه دانست.

ترسیم خط مشی در بخش مسکن

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: موضوعاتی که 

در این خط مشی لحاظ شده، شامل مواردی چون مدیریت 

زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب 

استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های 

توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای 

بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، 

برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و 

نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای 

مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای 

بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از 

سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام 

مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید 

طرح‌های، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای 

ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی 

انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده 

در معماری مسکن و تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی 

در حوزه مسکن می‌شود.

مسکن در کلام رهبر شهید انقلاب

مدنی خاطرنشان کرد: علاوه بر این سیاست‌های کلی ابلاغی از 

سوی ایشان، موضوع مسکن طی سالیان اخیر، در کلام رهبر شهید 

انقلاب مورد توجه بوده است. ایشان در یکی از سخنرانی‌های 

خود عنوان کردند که »متصدیان امر مسکن باید به تلاش‌های 

خود برای تولید هرچه بیشتر مسکن با قیمت مناسب به‌ویژه 

برای طبقات کم‌درآمد جامعه بیفزایند، زیرا این امر اقدامی مهم 

و لازم در مسیر توسعه و سازندگی کشور محسوب می‌شود.« وی 

ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همچنین در یک سخنرانی دیگر 

عنوان کردند که »ما در قضیّهٔ مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را 

هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجارهٔ خانه سرسام‌آور است، 

مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویتّ‌های قطعی در مسائل 

اقتصادی، بخش مسکن است.« رئیس اندیشکده حکمرانی 

هوشمند خاطرنشــــــان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسئله 

مسکن همچنین گفته بودند که »در مقوله مسائل اجتماعی 

و غیره هم مسئله مسکن یک مسئله جدّاً مهم و کلیدی است؛ 

در سبد هزینه‌های خانوار، مسکن سهم بسیار عمده‌ای دارد و 

مسئلهٔ مسکن خیلی مهم است.«

مدنی افزود: جدا از تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مطالبه ایشان 

جهت حرکت در مسیر بهبود این چالش، ایشان مسکن را یکی از 

پیشران‌های اقتصاد می‌دانستند و در یک سخنرانی عنوان کردند 

که »یک نکته در مسئلهٔ اقتصاد، توجّه به بخش‌های پیشران 

اقتصادی است. بعضی از بخش‌ها به معنای واقعی کلمه پیشرانند. 

حالا مثلاً فرض کنید که بخش مسکن -که کارشناس‌ها میگویند 

اگر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخش‌های متعدّدی به راه 

می‌افتد- یا بخش صنایع مهمّی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، 

بخش‌های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفتد، 

این‌ها جنبهٔ پیشران دارد؛ بایستی اینها را به حرکت درآورد، و در 

این بخش‌ها بخصوص هماهنگیِ متولّیانِ کار خیلی مهم است.«

تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تأکیدات رهبر شهید 

انقلاب بر کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی، تصریح 

کرد: ایشان در سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ در اجتماع زائران و 

مجاوران حرم مطهر رضوی اعلام کردند که »بخش‌های مهمّ 

اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که 

بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی 

باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم 

انجام بدهند. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید 

زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند.«

وی خاطرنشان کرد: این مطالبه رهبر شهید انقلاب را می‌توان 

به بخش مسکن هم تعمیم داد چراکه تجربه دخالت مستقیم 

دولت در ساخت‌وساز مسکن نشان می‌دهد ورود شرکت‌های 

بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به بخش ساخت‌وساز، این بازار گسترده 

و مهم را مختل کرده است. بنابراین نقش دولت در بخش مسکن 

باید به صورت تسهیلگری، فراهم آوردن زمینه‌ها و نظارت‌های 

دقیق جهت جلوگیری از انحراف منابع تعریف شود.

نمای کلی اقتصاد مسکن کشور

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: با توجه به جایگاه 

مسکن در اندیشه رهبر شهید انقلاب، سیاست‌های کلی ابلاغی 

از سوی ایشان، تبدیل شدن مسکن از یک موضوع اقتصادی به 

یک ابرچالش اجتماعی-اقتصادی و نقش و مسئولیت نهادهای 

علمی و پژوهشی در کمک به حل این ابرچالش، اندیشکده 

حکمرانی هوشمند طی چند سال اخیر، پیشنهادات خود را برای 

کاهش دامنه‌های این معضل در اختیار نهادهای متولی و افکار 

عمومی قرار داده است.

مدنی در ادامه تصویری کلی از وضعیت مسکن در کشور ارائه و 

اظهار کرد: طبق آخرین آمار، بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون 

تقاضای انباشته مواجه است. همچنین تعداد واحدهای فرسوده 

و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد برآورد شده است. به این 

ترتیب، برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند 

ساخت ســــــالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و در 

صورت تحقق‌نیافتن این هدف، ناترازی بخش مسکن تا سال 

۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید. رئیس 

اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: ضعف در تأمین 

مالی و سرعت پایین اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در مقایسه با 

تورم، از مهمترین عوامل انباشت تقاضا در بازار مسکن است. 

هرچند تلاش‌هایی برای رفع این چالش‌ها از طریق ابزارهایی 

چون قانون پیش‌فروش ساختمان و مدل‌های خرید تدریجی 

انجام شده، اما به دلیل نبود نهادهای علمی و پژوهشی متخصص، 

این ظرفیت‌های قانونی نتوانسته‌اند اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد 

مسکن بگذارند.

پیشنهادهای اندیشکده حکمرانی هوشمند/از ارائه زمین رایگان تا 

خرده‌فروشی ساختمان

وی افزود: دولت می‌تواند ضمن رعایت ملاحظات دقیق، با ارائه 

زمین رایگان، الحاق مناطق جدید به شهرهای دارای فضای پیرامونی 

و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای فاقد امکان توسعه 

افقی به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، اصلاح قانون پیش‌فروش 

ساختمان، توسعه فروش متری و سامان‌دهی پلتفرم‌های فعال 

در خرده‌فروشی ساختمان، زمینه تقویت صنعت ساختمان و 

کاهش فشار بر بازار مسکن را فراهم کند. اندیشکده حکمرانی 

هوشمند در چند سال اخیر، ضمن بررسی تجارب سایر کشورها، 

پیشنهادات مفصلی در این حوزه‌ها ارائه کرده است. وی خاطرنشان 

کرد: یکی از حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده حکمرانی 

هوشمند به موضوع »مدیریت زمین« اختصاص داشته است. 

ما در مورد این موضوع که در سیاست‌های کلی ابلاغی هم به آن 

اشاره شده است؛ معتقدیم که سهم قیمت تملک زمین در مناطق 

اقتصادی بعضاً نزدیک به قیمت ساخت آن است. البته در برخی 

مناطق دیگر که اقتصادی محسوب نمی‌شوند؛ این قیمت تا چند 

برابر هزینه ساخت بر روی قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار است.

کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده مسکن برای اقشار ضعیف با ارائه 

زمین رایگان

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: بنابراین در 

بحث مسکن حمایتی و اقتصادی، اگر زمین رایگان نباشد هزینه 

تمام‌شده مسکن تا بیش از ۶۰ درصد بالا می‌رود. اینجاست که 

نقش دولت در تأمین نیاز مسکن، خود را نشان می‌دهد چون 

دولت می‌تواند با ارائه زمین رایگان به جامعه هدف هزینه تمام‌شده 

واحد مسکونی را تا حد زیادی کاهش دهد. وی درباره ملاحظاتی 

که باید در این زمینه رعایت شود، توضیح داد: سیاست ارائه زمین 

رایگان مستلزم این است که مالکیت آن در اختیار دولت و به 

راحتی قابل واگذاری باشد. البته واگذاری زمین‌هایی که در دل 

شهرها قرار دارد نوعی رانت محسوب می‌شود. بنابراین زمین‌های 

مورد نظر باید از بافت کنونی شهرها خارج باشد ولی نباید در تضاد 

با کشاورزی و امنیت غذایی تعریف شود. همچنین نباید آنقدر از 

شهرهای کنونی دور باشد که دهک‌های پایین تمایلی به حضور در 

آن نداشته باشند چراکه، فاصله زیاد از شهرهای کنونی برای دولت 

یک سری هزینه‌های جدید همچون 

توسعه راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل 

عمومی، امکانات آموزشی، فرهنگی، 

بهداشتی و درمانی و زیرساخت‌های 

الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، 

آنتن‌های رادیویی و مخابراتی و … 

و  نرم  زیرساخت‌های  آن‌ها  به  که 

ســــــخت می‌گویند، به دنبال دارد 

و نبود هر کــــــدام از این امکانات 

به‌خصوص امکانات ارتباطی مانند 

حمل‌ونقل عمومی اقشار ضعیف 

-که اتفاقاً جامعه هدف بوده‌اند- را 

در رفت‌وآمدها دچار مشکل جدی 

خواهد کرد.

بررسی انواع تقاضاها در بازار مسکن

مدنی در ادامه بر ضرورت خودداری 

دولت از دخالت خارج از قاعده در 

اقتصاد مسکن هم اشاره و تصریح 

کرد: برای تعیین حدود مجاز دخالت 

تقاضاهای  انواع  ابتدا  باید  دولت 

موجود در این بخش را تفکیک کرد. وی ادامه داد: در این حوزه 

می‌توان سه نوع تقاضا احصا کرد. اول تقاضای حیاتی و مربوط 

به افرادی است که به هیچ وجه قادر به خرید واحد مسکونی در 

حالت عادی نیستند و نیاز مبرمی به حمایت دارند و نبود حمایت 

دولتی به عدم ازدواج، عدم فرزندآوری، طلاق و معضلاتی از 

این دست منجر می‌شود. دسته دوم مربوط به افرادی است 

که به دنبال بهبود کیفیت زندگی با بهبود وضعیت مسکن خود 

هستند. دسته سوم هم افرادی‌اند که دارای مسکن هستند و 

نیازی به حمایت‌های دولت برای خرید مسکن جدید ندارند.

ارائه زمین رایگان به اقشار ضعیف و پرداخت تسهیلات غیردستوری 

به اقشار متوسط

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره چگونگی سیاستگذاری 

دولت نسبت به این سه دسته توضیح داد: دولت طبق قانون 

اساسی موظف به حمایت از دسته اول و بهترین راه حمایت از 

این اقشار ارائه زمین رایگان است چون اختصاص زمین رایگان 

قیمت تمام‌شده خانه برای این افراد را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد 

و پس از آن با تسهیلات دولتی و آورده جزئی از طرف متقاضی، فرد 

می‌تواند واحد مسکونی را به طور کامل بسازد. رئیس اندیشکده 

گزارش

حکمرانی هوشمند با بیان اینکه دسته دوم در اولویت بعدی 

قرار دارند؛ گفت: با توجه به توان مالی بالاتر این دسته نسبت 

به دسته اول، ریسک نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات در این 

دسته از افراد کمتر است و بانک‌های خصوصی و حتی دولتی غیر 

تخصصی، می‌توانند به این دسته وام‌های غیردستوری با مبالغ 

بالاتری ارائه کنند. وی افزود: دسته سوم همانطور که گفته شد 

نیازی به تسهیلات دولتی در بخش مسکن ندارند و به احتمال 

زیاد به این سمت سوق پیدا نخواهند کرد. البته ممکن است 

افرادی از این دسته باشند که با اهداف سوداگرایانه به این بخش 

ورود کنند و وام چند خانوار از دسته اول را با پرداخت مبالغی 

خریداری کنند. بنابراین لازم است دولت با ابزارهای کنترلی 

خود از این اقدام جلوگیری کند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان و توســــــعه ابزارهای خرید 

تدریجی مسکن

مدنی در ادامه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در راستای 

توصیه‌های رهبر شهید انقلاب مبنی بر »تقویت پژوهش و ارتقاء 

سطح دانش علمی در حوزه مسکن« مورد توجه اندیشکده 

حکمرانی هوشمند قرار گرفت؛ به چالش‌های مربوط به قوانین 

و ابزارهای خانه‌دار شدن تدریجی مردم بود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ناتوانی بخش 

بزرگی از اقشار جامعه برای خرید مسکن و نیاز کشور به ایجاد 

ابزارهای خرید تدریجی مسکن، گفت: اندیشکده حکمرانی 

هوشمند در این حوزه تأکید بســــــیار زیادی بر اصلاح قانون 

پیش‌فروش و تدوین ساز و کار قانونی مطمئن برای فروش متری 

ساختمان داشته است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند 

در این خصوص توضیح داد: اصلاح قانون پیش‌فروش به نگاهی 

چند بعدی از نظرات همه بخش‌های دخیل در اقتصاد مسکن 

مانند انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن، وکلا و قضات حوزه زمین 

و املاک، دستگاه‌های متولی مانند سازمان ثبت، سازمان ملی 

زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی ساختمان، 

بورس، بانک مسکن و بانک‌های خصوصی نیاز دارد.

مدنی درباره فروش متری هم گفت: ما در این خصوص معتقدیم 

که قوانین و دستورالعمل‌های موجود درباره فروش متری باید 

با توجه به شرایط کنونی، اصلاح و بازبینی شود. در حال‌حاضر 

پلتفرم‌هایی آنلاین با کاربری آسان برای فروش متری یا به بیان 

ساده‌تر خرده‌فروشی ساختمان شکل گرفته است. یکی از 

آسیب‌هایی که درباره این پدیده‌های نوظهور وجود دارد، نبود 

سازوکار قانونی و نظارتی است. بنابراین باید این پلتفرم‌ها را 

در یک ساختار مطمئن قانونی و نظارتی قرار داد تا سرمایه‌های 

سرگردان و نامولد در دست مردم با خیال راحت در بستر فناوری 

اطلاعات به سمت احداث مسکن و ساختمان هدایت شود. 

همچنین بتوان در صورت تخلف و 

تعدی هریک از بسترهای تحت وب، 

نظام برخورد سلبی و ورود راه‌گشا 

داشته باشد؛ مسئله‌ای که تابه‌امروز 

برای آن هیچ تدبیری نشده است 

و ما را در معرض تخلفات بسیار 

بزرگ مانند کلاهبرداری جمعی و 

خالی‌فروشی کلان قرار داده است.

مدنی خاطرنشان کرد: ورود این 

سرمایه‌های خرد به بازار مسکن، 

علاوه بر ایفای نقش بخش مردمی 

و خصوصی در حل چالش مسکن، 

از آسیب‌های مخرب این نقدینگی 

ســــــرگردان به اقتصاد کشور هم 

این  اگرچه  همچنین  می‌کاهد. 

راهکار مستقیماً مردم را خانه‌دار 

واردکردن  دلیل  به  اما  نمی‌کند، 

سرمایه‌های آنان به ساخت‌وساز، 

می‌تواند با خاصیت حفظ ارزش 

پول و بهره‌مندی از ارزش افزوده 

ایجادشده حاصل از ساخت، مردم را به مشارکت در آن ترغیب کند 

و در پی آن بخش خصوصی قادر به آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز 

و افزایش تولید و درنتیجه عرضه مسکن خواهد بود.

وی گفت: موضوع فروش متری باید به صورت ارائه لایحه از 

طرف دولت و با همراهی مجلس شورای اسلامی با توجه به 

پدید آمدن این نوع پلتفرم‌ها و سازوکارهای آنلاین فروش متری 

ساختمان، اصلاح شود. به طور کلی حاکمیت باید با همین نگاه 

و پذیرش اینکه فناوری اطلاعات می‌تواند حامی بسیار مهمی در 

اجرای راهکاری جدید برای حل مشکل قدیمی مسکن باشد، 

برای مشارکت و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه 

ریل‌گذاری کند و خود به نظارت دقیق بر آن بپردازد.

برای مستأجران چه باید کرد؟

وی به چالش شدید اجاره در کشور هم اشاره و تصریح کرد: 

اگرچه اندیشکده حکمرانی هوشمند در این مدت تمرکز اصلی 

خود را بر راهکارهای افزایش ساخت مسکن گذاشته بود؛ اما 

پیشنهادهای خود را برای کاهش معضلات بازار اجاره هم با 

طرح موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای و بررسی تجارب جهانی در 

این حوزه، ارائه کرد.

بررسی تجارب جهانی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای و مزایای آن

مدنی افزود: اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص معتقد 

است که اجاره‌داری حرفه‌ای به مدیریت حرفه‌ای املاک منجر 

شده و شفافیت در قراردادها را افزایش می‌دهد. در این روش 

امکان نگهداری و تعمیرات واحدها به صورت منظم فراهم و باعث 

ایجاد ثبات در نرخ اجاره و یا تغییرات تدریجی و غیردفعی در آن 

می‌شود. اجاره‌داری حرفه‌ای همچنین شرایط را برای افزایش 

عرضه مسکن اجاره‌ای و سهولت در دسترسی به واحد و اطلاعات 

آن و دریافت حمایت‌های دولتی برای مستأجران تسهیل می‌کند. 

این روش، بخش اجاره را سیاست‌پذیرتر کرده و کنترل‌پذیری 

را افزایش و اختلافات حقوقی را کاهش می‌دهد. تسهیل در 

برنامه‌ریزی شهری، کاهش بار نظارتی دولت و افزایش اعتماد 

عمومی را می‌توان از دیگر مزایای اجاره‌داری حرفه‌ای دانست.

احیاء تعاونی‌های خانوادگی مسکن

مدنی تصریح کرد: یکی دیگر از پیشنهادات اندیشکده حکمرانی 

هوشمند در حوزه مسکن، احیای تعاونی‌های خانوادگی بوده 

است چراکه احیای برخی تعاونی‌های خانوادگی می‌تواند موجب 

تحرک‌بخش ساخت‌وساز شود. در این بین حاکمیت می‌تواند 

با ایجاد یک سازوکار قانونی، فرآیند دریافت مجوز، زمین و دیگر 

موارد مربوط به مسکن را تسهیل کند. افراد می‌توانند با ایجاد 

تعاونی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، ساخت‌وساز را شروع 

کرده و با کاهش ریسک کلاهبرداری، خود به‌صورت فعالانه در 

عرصه ساخت‌وساز مشارکت کنند.

حمله سپاه به زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین

روز گذشته روابط عمومی سپاه از انهدام تاسیسات و زیرساخت‌های ارتش متجاوز 

آمریکا در بحرین و رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان خبر داد.

در بیانیه سپاه آمده بود: عملیات قاطع و کوبنده فرزندان شما در نیروهای مسلح، 

ارتش کودک‌کش آمریکا را به استیصال کشانده است و متجاوزان آمریکایی در 

آخرین تجاوزات خود با هدف قرار دادن یک پمپ آب کشاورزی در شهرستان 

ماهشهر، بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را به نمایش گذاشتند.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی حماسه‌آفرین سپاه، علاوه بر هدف قرار دادن 

تاسیسات و زیرساخت‌های ارتش متجاوز آمریکا در جفیر بحرین که آتش‌های 

بلند آن زبانه می‌کشد با ضربات کوبنده موشکی و پهپادی در پنجمین مرحله از 

مقابله به مثل، رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان را هدف 

قرار داده و منهدم کردند.  تنها راه باز شدن تنگ هرمز برای تردد شناورها، پایان 

یافتن مداخلات ارتش متجاوز آمریکا در این تنگه و احترام به حاکمیت کشورها 

بر آب‌های ساحلی خودشان است.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای دیگر از انهدام مخازن سوخت و سامانه‌های 

پاتریوت آمریکا در کویت خبر داد.

 در این اطلاعیه آمده است: به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانیم، رزمندگان 

پرافتخار نیروی هوافضای سپاه، در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل 

و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه 

پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت و همچنین 

یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم 

کردند. عملیات مقابله به مثل فرزندان غیور شما ادامه دارد. تنگه هرمز سرزمین 

ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودک‌کش از آن سوی دنیا به 

دخالت‌های غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.

روابط عمومی سپاه همچنین از درهم کوبیده شدن مرکز فرماندهی و کنترل 

پهپادی ارتش آمریکا در بحرین خبر داد و اعلام کرد:‌رژیم شــــــرور و جنگ 

زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و 

شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان 

اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد. در پاسخ به 

این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به 

مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ 

الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک‌کش آمریکا 

در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای دیگر از درهم کوبیدن مخازن سوخت و 

زاغه مهمات پایگاه پرنس حسن اردن خبر داد. سپاه نوشته بود: گام‌های 

استوار شما، ۱۳۵ شبانه‌روز حضور در صحنه و تشییع بی‌سابقه در تاریخ که 

شما و ملت شریف عراق آن را رقم زدید دنیا را شگفت‌زده، رزمندگان اسلام را 

دلگرم و شیطان بزرگ را آشفته و وحشت‌زده کرده است و به هر اقدامی برای 

جبران این شکست بزرگ دست می‌زند.

شب دوشنبه به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی 

متخلف که با خاموش کردن سامانه‌ها و حرکت در مسیر غیرقانونی و کشتیرانی 

در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودک‌کش آمریکا که خود 

محرک این حرکات غیرقانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های 

ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وی وحشی‌گری خود را آشکار 

ساخت. رزمندگان غیرتمند اسلام در اولین مرحله از پاسخ به این تجاوزات، 

چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در 

اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند.

همچنین روز دوشنبه یک فروند پهپاد »لوکاس« دشمن متجاوز، با آتش سامانه‌ 

موشکی زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش در بندرعباس، ساقط شد.

         وعده افزایش حقوق در سایه تورم گم شد؛ مخالفت وزیر کار با تغییر دوباره 

حداقل مزد.  افزایش 60 درصدی حقوق پایه در ســــــال 1405، در مواجهه با تورم 

افسارگسیخته و جهش قیمت دلار، نه تنها فشار معیشتی کارگران را کاهش نداد، 

بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را عمیق‌تر کرد. در حالی که آمارهای مرکز 

آمار از وضعیت بحرانی دهک‌های پایین خبر می‌دهد، موضع وزارت کار درباره 

»بازنگری حقوق« در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

1. ریاضیات شکست‌خورده: حقوق در برابر تورم

در نگاه نخست، افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد و رسیدن پایه حقوق به 16 

میلیون و 625 هزار تومان، رقمی قابل‌توجه به نظر می‌رسید. اما واقعیت اقتصادی 

چیز دیگری است؛ تورم سالانه 62 درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 88.6 درصدی در 

خردادماه 1405، عملاً هرگونه افزایش حقوق را در نطفه خفه کرد. تأثیر مستقیم 

این سقوط را می‌توان در ارزش دلاری حقوق دید: در روز تصویب حقوق، دلار 143 

هزار تومان بود، اما با رسیدن قیمت دلار به 190 هزار تومان در اردیبهشت، ارزش 

واقعی حقوق کارگران از 116 دلار به 87.5 دلار سقوط کرد.

2. شکاف عمیق معیشتی: 17 میلیون تومان کسری

بر اساس محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری 42 

میلیون و 900 هزار تومان است. در مقابل، یک کارگر متأهل با دو فرزند، با احتساب تمامی 

مزایا، ماهانه حدود 25 میلیون و 647 هزار تومان دریافت می‌کند. این یعنی هر ماه 

بیش از 17 میلیون تومان بین درآمد کارگر و نیازهای حداقلی زندگی‌اش فاصله است.

3. تورم غذایی؛ ضربه نهایی به دهک‌های پایین

بحرانی‌ترین بخش این گزارش، تورم گروه »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات« 

است که به 133.9 درصد رسیده است. این یعنی هزینه‌های غذایی نسبت به سال 

قبل بیش از دو برابر شده است. نکته تلخ اینجاست که فشار این تورم به صورت 

نامتقارن است؛ نرخ تورم برای دهک دوم جامعه 68.5 درصد است، در حالی که 

برای دهک دهم 60.1 درصد است. این نشان می‌دهد فقرا برای خرید غذای ساده، 

هزینه‌ای بسیار بیشتر از ثروتمندان پرداخت می‌کنند.

4. تناقض در وزارت کار: بازنگری یا سکوت؟

در بخش مدیریتی، تضاد آشکاری در مواضع وزارت کار دیده می‌شود. احمد میدری، 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه وعده داده بود که در شهریورماه برای 

بازنگری در دستمزد جلسه تشکیل خواهد شد. اما در خردادماه جاری، وی اعلام کرد 

که »فعلاً برنامه‌ای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد«، هرچند که هنوز تا شهریور 

زمان باقی است. به گزارش تسنیم افزایش حقوق بدون مهار تورم، تنها یک »عدد« 

است که در برابر واقعیت‌های بازار )دلار و قیمت مواد غذایی( شکست می‌خورد. 

تا زمانی که بازنگری در حقوق با کنترل تورم و تطبیق با سبد معیشت همراه نشود، 

سفره کارگران با هر افزایش حقوقی، خالی‌تر خواهد شد.

هــرمز   در   قبضه  سپـاه

تورم حقوق کارگران را بلعید

توصیه به شرکت‌های انبوه‌ساز
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: در این مدت حتی درباره نحوه عملکرد شرکت‌های انبوه‌ساز 

نیز مطالعاتی صورت گرفت و توصیه‌هایی به این شرکت‌ها ارائه شده است. طبق این مطالعات، مشخص شد که 

شرکت‌های سنتی برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی به 30 تا 50 درصد زمان بیشتری نیاز دارند. افزایش زمان تکمیل 

پروژه‌ها در کشوری چون ایران که با تورم بسیار بالا و عدم قطعیت اقتصادی شدیدی مواجه است؛ چالش‌های 

بسیار زیادی ازجمله افزایش هزینه‌ها و یا حتی عدم تمایل به ادامه همکاری سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد 

داشت. اما شرکت‌های ساختمانی مدرن با بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوین در ساخت صنعتی، پروژه‌های 

چندین طبقه را در مقایسه با شرکت‌های سنتی با هزینه و زمان بسیار کمتری به اتمام می‌رسانند. این موضوع 

یعنی فرار از تورم‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی و کاهش ریسک توقف پروژه به دلایلی که پیش از این اشاره شد.

مدنی خاطرنشان کرد: در پایان باید گفت که مسئله مسکن در ایران از یک چالش صرفاً عمرانی فراتر رفته و به یک 

ابرچالش اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است که ریشه آن در کمبود عرضه، ضعف نظام تأمین مالی، ناکارآمدی 

برخی سازوکارهای اجرایی و فشار تورمی نهفته اســــــت. در این چارچوب، با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از 

سوی رهبر شهید انقلاب و مطالبات ایشان در حوزه مسکن، می‌توان با مجموعه‌ای از سیاست‌های ترکیبی شامل 

تفکیک دقیق انواع تقاضا و تمرکز حمایت‌ها بر گروه‌های نیازمند، در کنار کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش 

نظارتی آن، اصلاح قوانین کلیدی مانند پیش‌فروش، استفاده هدفمند از زمین‌های دولتی، توسعه ابزارهای نوین 

تأمین مالی، بهره‌گیری از داده، فناوری و تصمیم‌سازی دقیق و تقویت مشارکت بخش خصوصی و مردمی، مسیر 

تعادل‌بخشی به بازار را هموار کرد. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: توجه ویژه به توصیه‌های 

رهبر شهید و در ادامه، فرمایشات رهبر سوم انقلاب، قطعاً می‌تواند در بهبود وضعیت مسکن کشور راهگشا باشد.

برش
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